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  چكيده

 .آوردوند به شمار مين طريق در معرفت خداتريترين و كاملرا نزديكعلامه طباطبايي معرفت نفس 

داند بلكه معرفت نفس ناب را معرفتي حضوري و وي معرفت حصولي نفس را معرفتي حقيقي نمي

معرفت حصولي نفس لزوماً همراه با شناخت خداوند نيست ولي معرفت شهودي نفس . داندشهودي مي

ز شهود خداوند تهي از معرفت حق تعالي نخواهد بود و هر كس به اندازه ظرفيت وجودي خويش ا

علامه طباطبايي بر مبناي وحدت شخصي وجود و تجلي ظهور خداوند در . بردسبحان بهره مي

واقع موجودات مقيد و  بنا بر نظر علامه ممكنات در. دهدموجودات، تقريري نو از معرفت نفس ارائه مي

دازه حد و تعين هر ان. و تنها واقعيت مطلق خداوند است كه هيچ قيد و تعيني ندارد محدودند

اين انسان است كه در فرآيند معرفت . موجودي بيشتر باشد، از آن حقيقت مطلق دورتر خواهد بود

نفس از عالم مادي و اشتغال به لذايذ مادي وحسي جدا شده و پا را فراتر از عالم ماده گذاشته و از 

و در نهايت  سپس وارد عالم عقلرسد و يي مثالي مشود و به مرتبهقيود و تعينات عالم ماده رها مي

از بيانات . ي فناي ذاتي و صفاتي و افعالي استشود؛ اين مقام خود شامل سه مرتبهبه مقام فنا نايل مي

به معرفت نفس، انسان اولاً و بالذات حقيقت مطلق  شود كه در نگاهي عميقرداشت ميعلامه چنين ب

خود را كه ظهوري از آن حقيقت است مشاهده معرفت،  به تبع اين كند ووند را ادراك و شهود ميخدا

يابد تا به طور ادامه ميو همين و هر باطني باطني دارد كند؛ زيرا هر ظاهري داراي باطني استمي

» من«از طرفي هر انساني علم حضوري به . هاست، منتهي شودي باطنحقيقت الحقايق كه باطن همه

وجودي متعلق به ظاهر در واقع  اولاً و بالذات متعلق به باطن است خويش دارد و از آنجا كه هر ويژگي 

شود بنابراين معرفت حضوري نفس اولاً و بالذات متعلق به و به عرض و تبع آن به ظاهر اسناد داده مي

  .     ادراك شهودي نفس نسبت به حق تعالي است

  معرفت نفس، شناخت خداوند، علامه طباطبايي: كليد واژه
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 مقدمه و كليات: فصل اول 1

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



٢ 
 

  

  

  

 

  مقدمه و بيان مسئله 1.1

ها و مسائل مورد ترين دغدغهتوان دريافت كه يكي از مهمبا نگاهي اجمالي به تاريخ تفكر فلسفي مي

هيچ  1ي يكي از بزرگانبه گفته. استي معرفت نفس و ارتباط آن با شناخت خداوند بوده بحث، مسئله

ي علوم عقلي مبتني بر آن است و به همين معرفت نفس داراي اهميت نيست و همه يعلمي به اندازه

ي كتاب تكويني ذاتش يعني همان معرفت نفس بشر را به مطالعه ي پيامبران،دليل است كه همه

  .اندارجاع داده

-بزرگ، خودشناسي را ام الفضايل و اصل المعارف ميملاصدرا به عنوان يك حكيم و فيلسوف 

كند و شناختي را از طبيعيات به الهيات منتقل مينامد و در تأكيد بر اهميت علم النفس، مبحث روان

از نظر وي . دهدبا تأثير از متون اسلامي آن را مكمل شناخت خداوند؛ بلكه اصل هر معرفتي قرار مي

شود و بدون پيمودن مدارج آن شناخت مبدأ و صفات او محسوب مي معرفت نفس، نردبان ترقي براي

اين نكته نيز حائز اهميت است كه صدرا برهان معرفت نفس . باشددستيابي به معارف الهي ميسر نمي

  .داندرا پس از برهان صديقين، اشرف براهين مي

- سلوك و شهود معرفي ميراه عرفان دانسته و آن را كليد طباطبايي نيز معرفت نفس را شاه علامه

ترين راه معرفت به رب و كمالات بشري و سعادت  وي خودشناسي و معرفت نفس را نزديك. نمايد

                                                            
  .433، ص 1362تهران، مؤسسه انتشارات علمي فرهنگي،  ي آملي، حسن، معرفت نفس،زادهحسن -  1
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و في "، "عليكم انفسكم"در حقيقت عرفاني كه علامه به آن معتقد است، از آيات . داندحقيقي مي

گيرد و حركتي از نفس مه ميسرچش "وأعلموا أن االله يحول بين المرء و قلبه"و "انفسكم أفلا تبصرون

توان در تفسير الميزان و ي مباحث علامه در اين مسئله را ميعمده. و خود انسان به سوي رب است

وي معرفت نفسي كه از طريق علم حصولي به  دست . خصوصاً در كتاب با ارزش رسالة الولايه يافت

  .داندتي شهودي و حضوري ميداند بلكه معرفت نفس ناب را معرفآيد، معرفت حقيقي نميمي

ي اين مسئله كه آيا ارتباطي بين معرفت نفس و شناخت خداوند وجود دارد يا نه؛ درباره

اند و دستيابي به يكي را بدون پرداختن به ديگري غير برخي قائل به ارتباط تنگاتنگ بين اين دو شده

را ذكر  "عرف نفسه فقد عرف ربه من"اين عده شاهد بر مدعاي خود حديث مشهور . اندممكن دانسته

  .اندكرده

اند كه همان گونه كه اند و بر اين عقيدهگروهي ديگر نيز تفسيري مغاير با اين رأي را برگزيده

البته اين ديدگاه قابل نقد و بررسي . معرفت رب غيرممكن است، تحقق معرفت نفس نيز محال است

  .اندآن را نپذيرفته باطبايياز جمله علامه ط است و بسياري از انديشمندان

اند؛ ي اول در صدد توجيه و تبيين كيفيت معرفت رب از گذرگاه معرفت نفس برآمدهدسته

كنند؛ يعني انسان از شگفتي و نظم موجود در روح و جسم برخي آن را از طريق برهان نظم تبيين مي

اند؛ به اين ب و امكان را ذكر كردهوجو استدلالي شبيه ي ديگراعده. بردخود به وجود خداوند پي مي

كند و به وجود مستقل و غير نحو كه انسان وجود وابسته و غير مستقل و فقر خود را مشاهده مي

كه شخص از كنند؛ اينمي آن را تبيين و يا اينكه از طريق معلوليت نفس. ردبممكن خداوند پي مي

و . رسدكند تا به علة العلل ميگيري ميرا پيي علل و معاليل و جسم خود، سلسله معلول بودن نفس

- كنند كه فرد نور الهي و توحيد را در زواياي قلب و اعماق روح خود مييا اشاره به برهان فطرت مي
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بيند و ديگر اينكه انسان از صفات محدود و ويژه ممكنات در خود، حكم به نامحدود بودن صفات در 

  .كندحق تعالي مي

يز بر مبناي وحدت شخصي وجود و تجلي و ظهور خداوند در موجودات و علامه طباطبايي ن

اي كه دهد به گونههويت فقري ممكنات تقريري نو از ارتباط معرفت نفس به شناخت خداوند ارائه مي

  .كندداند و اين مطلب را با براهين و دلايلي اثبات ميشناخت خداوند را مقدم بر شناخت خود مي

والاي مبحث معرفت نفس و ارتباط تنگاتنگ آن با خداشناسي، نظر دقيق فيلسوف  با توجه به اهميت

و شاگردان وي سهم بالايي در فهم عميق و تبيين اين ) ره(و عارفي بزرگ مانند علامه طباطبايي

لذا در اين تحقيق درصدد آمديم تا سخنان علامه در بحث معرفت نفس را كه در . مسئله خواهد داشت

شود، جمع آوري نموده و به صورت منسجم و مدون هاي وي به صورت پراكنده يافت ميكتب و رساله

بدين منظور روند كار را به اين . ي خداشناسي تبيين نماييمدر آورده و نيز ارتباط آن را با مسئله

صورت قرار داده كه ابتدا به بيان توضيحاتي راجع به نفس و مفهوم علم و معرفت و راههاي 

پردازيم در ادامه ضرورت و اهميت معرفت، چيستي معرفت نفس، ي از ديدگاه علامه ميخداشناس

پس از تبيين مسئله معرفت نفس در . كنيممراتب معرفت نفس و موانع دستيابي به آن را بيان مي

ر اي بين اين دو امشود؛ اينكه آيا رابطهي ارتباط آن با خداشناسي نيز بحث ميي علامه، دربارهفلسفه

. توان از شناخت نفس به شناخت خداوند منتقل شدوجود دارد و اگر هست چگونه است؛ چطور مي

  .گيردمحورهاي مذكور اهم محورهايي است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي

  سوالات تحقيق 1.2

  :باشدپايان نامه به شرح زير مي اهم سوالات اين

  مه طباطبايي چگونه قابل تبيين است؟اهميت و ضرورت معرفت نفس از ديدگاه علا. 1
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  حقيقت معرفت نفس از نظر علامه طباطبايي چيست؟. 2

  از ديدگاه علامه طباطبايي ارتباط معرفت نفس با شناخت خداوند چگونه است؟ . 3

  هافرضپيش/ ها فرضيه 1.3

فس را علامه خودشناسي و معرفت نفس را  امري ممكن الوقوع دانسته و سخن كساني كه معرفت ن. 1

بنا بر نظر وي معرفت نفس يك ضرورت عقلي و معنوي است و در واقع . كنددانند را نقد ميمحال مي

ي دستيابي به غايت و منتهاي هر شناخت و معرفت است و شاه راه عرفان ناب و خودشناسي مايه

  .حقيقي، معرفت نفس است

به تجرد معرفت انسان . شود نفس هم به صورت حصولي و هم به نحو حضوري محقق ميمعرفت . 2

شود معرفت حصولي به نفس  هاي ديگري كه از طريق فلسفه حاصل مي نفس و قواي آن و معرفت

ي آن است، همان اما معرفت نفسي كه خداشناسي ثمره. است كه گرچه لازم است ولي كافي نيست

اي براي قدمههر چند معرفت حصولي و مفهومي نفس گاهي م. معرفت نفس حضوري و شهودي است

  . معرفت حضوري است

خودشناسي و معرفت نفس ارتباط وثيقي با خداشناسي دارد و در واقع ) ره(از نظر علامه طباطبايي. 3

در اين راه انسان كه حقيقتي جز ربط به حق تعالي . ترين راه در معرفت رب استترين و كامل نزديك

ود خداوند كه وجودش عين وابستگي به اوست، پي ندارد، پس از پي بردن به فقر و نياز خويش به وج

  .بردمي
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  مواد و روش انجام تحقيق 1.4

تحليلي - شود و روش آن توصيفياي و الكترونيكي استفاده ميدر انجام اين تحقيق از منابع كتابخانه

 گردد وآوري و توصيف مياست؛ به اين صورت كه آراء و نظرات علامه حول اين موضوع، از آثار او جمع

  .پردازيمها بر اساس قواعد و مباني فلسفي مي سپس به تحليل آن

  )ي تحقيقپيشينه(جنبه جديد بودن و نوآوري  1.5

اي به اين موضوع از ديدگاه علامه طباطبايي نپرداخته بود و تحقيق نامه يا رسالهدر آثار موجود پايان

تنها يك مقاله با . بحث يافت نشدي نظرات اين فيلسوف بزرگ راجع  به اين ممنسجم و جامعي درباره

ي توسط عباس عزيزي علويجه به رشته» تبيين معرفت نفس از ديدگاه علامه طباطبايي«موضوع 

سعي . ي علامه به صورت واضح و شفاف بيان نشده استتحرير در آمده بود كه در اين مقاله نيز نظريه

باطبايي در باب معرفت نفس و ارتباط آن ي علامه طما در اين تحقيق تبيين و توضيح تفصيلي نظريه

  .  با شناخت خداوند است

  سازماندهي تحقيق 1.6

به منظور پاسخگويي به سوالات تحقيق، مباحث اين پايان نامه در سه فصل تدوين يافته است؛ فصل 

اول به مباحث مقدماتي و كليات، فصل دوم به مباني معرفت نفس و شناخت خداوند و فصل سوم به 

ساختار مباحث هر . پردازدضرورت و چيستي معرفت نفس و ارتباط آن با شناخت خداوند مياهميت و 

  :شودفصل به صورت اجمالي در ذيل ارائه مي

هاي ها و فرضيهمقدمه و بيان مسئله، سوال :در فصل اول اين عناوين مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  .روش انجام تحقيق، سازماندهي تحقيقي جديد و نوآوري بودن تحقيق، مواد و تحقيق، جنبه
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خود متضمن سه بخش است؛ در بخش اول آن به مبحث نفس از ديدگاه علامه طباطبايي  دوم فصل

ي علامه در پردازيم؛ مباحثي از قبيل معاني و موارد استعمال نفس و تجرد و حدوث نفس و ادلهمي

در بخش دوم به مبحث علم و . شودميباره و همچنين حقيقت انسان از ديدگاه علامه بررسي اين

هاي علم و ويژگي) حصولي و حضوري(سپس اقسام علم . شودمعرفت و تفاوت آن دو پرداخته مي

از ) عالم مادي، مثال و عقل(هاي عوالم سه گانه در پايان اين بخش به ويژگي. شودحضوري بيان مي

هاي خداشناسي بخش سوم از اين فصل راهدر . پردازيمشوند، ميآن حيث كه متعلق معرفت واقع مي

هاي سير آفاقي و انفسي در شناخت خداوند شود و ويژگيبه طور اجمالي از ديدگاه علامه بيان مي

  . گرددبررسي مي

متشكل از دو بخش است؛ بخش ابتدايي به اهميت و ضرورت معرفت نفس و  سوم فصل

بخش دوم نيز به مبحث ارتباط معرفت نفس با . پردازدچيستي و مراتب آن و موانع معرفت نفس مي

شود سپس در ابتدا شهود و معرفت حق تعالي از ديدگاه علامه بيان مي. پردازدشناخت خداوند مي

شود و همچنين مراتب واقعيت، متعين و محدود هويت فقري موجودات در نظرگاه علامه تبيين مي

ن به خويش و شهود و ادراك حق تعالي قبل از بودن ممكنات و اطلاق حق تعالي و علم حضوري انسا

  .شودادراك نفس خويش اهم مباحثي است كه در اين فصل به آن پرداخته مي
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